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ورود اسلام و تشيع و فرهنگ و تمدن ايرانى
اسلام دولتى به طور رسمى و با نيروى نظامى ابتدا در هند به سال 92 ه ـ / 711 
م كه محمد بن قاسم ثقفى فرمانده اموى ايالت سند را گشود وارد شد و سه قرن 
پايگاه اسلام در هند دره سند بود (باسورث، ص 574) اما؛ ابتداى ورود مردمى 
اسلام به شبه قاره هند به شيعيان و ايرانيانى باز مى گردد كه از ترس و خشونت 
و سفاكى امويان و عباسيان به آسياى دور و جزاير اقيانوس هند و درياى چين 
ــبه قاره مى گريختند، بازمى گردد، در اين بين نقش اصلى با شيعيان است.  و ش
ــلامى به هند، چين و آسياى دور وجود  ــيعى اس زمينه اين خط صدور ايرانى ش
خط سير باستانى، راه دريايى ايرانى هندى چينى ابريشم در مسير اين مهاجران 
است كه در عهد ساسانى به اوج فعاليت خود رسيده بود اين راه مهاجرت هاى 
مذهبى ديگرى نيز پيش از اين بوده است و جزاير بسيارى در اين مسير مختص 
ــت از جمله جزيره عاشوراء، كه نام هاى خاص  ــيعى بوده اس عناصر ايرانى و ش
ــوم مناطق نفوذ امپراطورى فاطمى بود.  ــيعى دارد اين نقاط از نيمه قرن س ش

.shahidiipak,2008))
آغاز واقعى ورود اسلام به هند، از راه تشيع و ايران است؛ ايرانيانى كه از اولياء، 
فقهاء، ادبا و سياستمداران در ايالات مختلف هند، بوسيله زبان فارسى كه زبان 
ــترش و توسعه فرهنگ  ــت و ادب بود، پناه گرفتند و مراتب ترقى و گس سياس
ــلامى را در سايه حمايت قدرت هاى هندى در شمال و جنوب هند  ايرانى و اس
فراهم ساختند. پيدايش دول اسلامى در خاك هندوستان بمنزله تحليل عناصر 

نژادى ترك، هندى و مغول در فرهنگ و تمدن ايرانى است.
ابتدا غزنويان (366 ه ـ 582 ه ـ / 977 م / 1186 م) در شمال غربى هند، شكوه 
) با برانداختن  ــان (401 ه ـ / 612 ه ـ ــاختند. غوري فرهنگ ايرانى را متجلى س
سلطه دنيوى غزنويان از شمال هند، سياست آن ها در گسترش فرهنگ ايرانى 
را توسعه بخشيدند، در عهد غزنوى و غورى هم چنان فرهنگ هندى و ايرانى 
ــكه عزالدين محمد در هند (از  ــلامى در كنار يكديگر وجود دارد، روى س و اس
سكه هاى غورى) اقرار به االله و روى ديگر آن الهه ي هندوست. وضعيت سكه ها 
در نقاط مختلف سرزمين هاى مفتوحه گوياى فرهنگ و تمدن آن مناطق است 
از جمله در نمونه هاى نظير آن در ايران و شامات كه يك روى سكه ها اسلامى 
عربى و روى ديگر تمثال شاهان ايران و روم است؛ در هند وجه اهميت غوريان 
ــلام در شمال هند تثبيت شد (با سورث،  ــت كه در عصر غوريان اس در اين اس
575) و بنياد سلطنت هاى مختلف اسلامى گذاشته شد، مقتدرترين امير غورى 
معروف به چهلگان مبانى فرهنگ ايرانى و اسلامى را با اقداماتى گسترش داد، 

چكيده
در  هندوستان  جمله  از  اسلام  جهان  شرق  در  ايرانى  فرهنگ  توسعه ى 
راستاى گسترش اسلام و تشيع صورت گرفت و در عصر صفوى به اوج 
شكوفايى خود رسيد و شخصيت ها و آثار ماندگار در ادبيات هنر و معارف 
شيعى و ايرانى در حوزه قدرت اين دولت ها كه نشانه هاى ايرانى و شيعى 
به عنوان  حاضر،  نوشته ى  در  آمد  پديد  بود،  آن ها  دولتى  رسمى  شعاير 
يك نمونه از اين آثار كه نشانه ى ماندگار ايرانى و سند هزار سال حضور 

فرهنگ اسلامى ايرانى در شرق دور است، معرفى شده است.

هند،  شيراز  شاهيان،  قطب  عادلشاهيان،  ثلاثه،  واژه ها: دكن  كليد 
گوركانيان، تاج محل، تاريخ الفى

● دكتر محمدرضا شهيدى پاك
دانشگاه ازاد اسلامى تهران مركز

بوسيله دولت هاى مستقل و نيمه مستقل اسلامى
 در شرق جهان اسلام
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او از سوى خليفه عباسى مستنصر خلعت سلطانى گرفت و عامل انتشار را اسلام 
) نخستين سلطان مسلمان در دهلى  در هند بود. قطب الدين ايبك (د 607 ه ـ

است.

نخستين دولت هاى كوچك ايرانى در هند
ــران ايرانى كه از حملات  ــلامى با ورود مهاج رنگ ايرانى فرهنگ هندى، اس
/ 1290 م) كه  ــال (689 ه ـ ــول به هند مى گريختند، افزايش يافت و در س مغ
سلاطين خلجى روى كار آمدند؛ قوم خلج اسلام را در شرق هند و بنگاله منتشر 
ساختند و خطر مغولان جغتايى را از هند دفع كردند، سلطان علاءالدين محمد 
كه خود را اسكندر ثانى مى ناميد و درصدد ايجاد امپراطورى بزرگى بود،  خلجى
و خود را ناصر اميرالمؤمنين مى خواند، دكن را نيز تصرف نمود؛ جانشينان آن ها 
ــله تغلقيان در 720 ه ـ روى كار آمدند و نقش مهمى در توسعه فرهنگ  سلس
ــرانجام در 748 ه ـ / 1347؛ دكن را به  ــبه قاره ايفا نمودند و س ــلامى در ش اس
سلسله بهمنيان واگذار نمودند، با سقوط بهمنيان وحدت سياسى مسلمانان در 
جغرافياى شمال و شرق هند از دست رفت و دوره اى جديد از ملوك الطوايف در 
هند آغاز شد، از جمله سلسله اسلامى خضرخان در نزديك دهلى حدود چهل 
/ 1451م جانشين آن ها  ــله لودى در 855 ه ـ ــال حكومت كرد، سپس سلس س
ــد، بهلول از سلاطين اين دولت توانست وحدت را به منطقه شمال و شرق  ش
ــروى مغولان در هند، آخرين امير لودى در 932 ه ـ/  هند بازگرداند، اما با پيش
ــت امير مغولى، بابر، شكست خورد و نخستين سلسله مغول در  1526 م به دس

هند تأسيس شد. 
ــترده قدرت سياسى؛ مانع از گسترش فرهنگ ايرانى  با اين وجود، تغييرات گس
ــام در  ــلام در بيهار و بنگاله تا خليج بنگال و تا ايالت آس نبود، غلبه كامل اس
ــاهيان با اتحاد همه امراى  ــرقى ترين نقطه هند استمرار پيدا كرد؛  الياس ش ش
ــعه دادند و سرانجام در سال 984  ــلامى را توس اين مناطق فرهنگ ايرانى اس

ــلامى مغول هند در زمان  ــى از امپراطورى اس هـ / 1576 م اين منطقه بخش
بزرگ ترين حاكم گوركانى اكبرشاه شد.

ــال 735 هـ/ 1335م) به وسيله، شاه ميرسواتى، وارد جرگه فرهنگ  كشمير (س
ــد و استمرار مهاجران ايرانى از جمله فِرَق متصوفه ايرانى از  اسلامى ايرانى ش
نواحى مركزى ايران قم، همدان (فرشته، ص 40)، بيهق، سولغان سرانجام زمينه 
) را فراهم ساختند. ازجمله موفقيت مير  حكومت شيعى، چك (968 ه ـ / 996 ه ـ
) عراقى متولد در تبليغ تشيع و گسترش فرهنگ اسلام  شمس الدين (932 ه ـ
ايرانى كه منجر به رسميت شناختن مذهب شيعه اماميه به عنوان مذهب رسمى 
كشمير شد. (هاليستر، 61). در غرب هند سلاطين ايالت گجرات (973 ه ـ 991 
) و در شرق مركزى هند شمالى، سلاطين شرقى جونپور (796 ه ـ / 888 ه  ه ـ
ـ) مروجان واقعى فرهنگ ايرانى حكومت كردند، جونپور محلى در شرق استان 
ــله فرهنگ و  اوتارپرادش از مراكز اصلى فرهنگ ايرانى بود. در دربار اين سلس

تمدن اسلامى رواج فوق العاده پيدا كرد.
ــهر جونپور بين بنگاله و دهلى  ــتمرار فرهنگ ايرانى در ش به علت نفوذ در اس
ــله سلاطين شرقى؛ از آن به عنوان «شيراز شرق» ياد مى كردند.  پايتخت سلس
(باسورث، 596) در ايام اين سلسله مكتب بسيار ظريف هندى ـ ايرانى ـ اسلامى 
ــلامى در شهر جونپور پديد آمد و نويسندگان و شعراى  خاصى در معمارى اس
ــيارى در دربار اين سلسله جمع شدند در هند مركزى سلاطين مالوا  ايرانى بس

(804 ه ـ و 969 ه ـ / 1402 م ـ 1562 م)
حكام مالوا روابط گسترده اى با جهان اسلام برقرار كردند و خليفه عباسى مصر 
مستنجد سلطنت او را به رسميت شناخت (باسورث، 600) در منتهى اليه جنوب 
دكن سلاطين مَعبر يا ما دو را (734 ه ـ 779 ه ـ) سلسله اسلامى مستقلى بنا 
ــد؛ ابن بطوطه در 743 ه ـ / 1342 م با شاهزاده خانمى از طبقه حاكم معبر  ش

ازدواج نمود (باسورث، 602؛ ابن بطوطه، ص 484  ).

مقبره اكبرشاه ـ هند

گسترش فرهنگ و تمدن ايرانى
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دكن و پيدايش نخستين دولت بزرگ اسلامى
ــى (748 ه ـ / 932 ه ـ / 1347 م ـ 1528  ــلاطين بهمن ــمالى س ــن ش در دك
ــيله ي حسن كانگو در گلبرگه  ــدن دهلى در كنترل دكن، به وس م) با ناتوان ش
ــلام  ــوى، ج 8، ص 5611) در عهد حكامى كه اس ــتقلال كردند (تت اعلام اس
ــلامى  ــبك خاص معمارى ايرانى ـ اس ــترش دادند، س و فرهنگ ايرانى را گس
ــتگاه ادارى  در دكن پديد آمد و گروه انبوهى از نژاد عرب، ترك، ايرانى در دس
ــله بهمنيان دكن خدمت مى كردند پس از سقوط بهمنيان؛ دكن بين پنج  سلس
دولت كه نقش بسيار زيادى در استمرار گسترش فرهنگ ايرانى و تشيع امامى 
ــتند، تقسيم شد (مصاحب، 885). بريدشاهبان  تا چند دهه پس از بهمنيان داش
در دكن مركزى در شهر بيدر به وسيله قاسم بريد ترك تأسيس شد و در 1028 
ــاهيان جاى آن ها را گرفت و در بيجاپور در مرز  هـ / 1619 م حكومت عادلش
شمالى استان كارناتاكا، به وسيله يوسف خان عادلشاهى ايرانى تبار تأسيس شد. 
ــله عادلشاهى ورود نخستين بارقه تشيع به وسيله ي آن ها به  وجه اهميت سلس
هندوستان است وجه و ديگر اهميت آن ها تبار ايرانى عادلشاهيان است كه به 
ناحيه مركزى ايران، قم و ساوه مى رسد. وابستگى مطلق آن ها به دولت صفوى 
از ديگر وجوه اهميت آن ها است. باسورث نسبت آن ها با عثمانى ها و وابستگى 
آن ها به عثمانيان را تكذيب كرده  است (باسورث، 613) هاليستر بر پيوند آن ها با 
متصوفه بزرگ عصر صفوى و ارتباط با دربار صفوى براى انتشار فرهنگ ايرانى 
و تشيع تصريح نموده است (هاليستر، ص 128، 127) حكومت عادلشاهيان در 
ــلامى مغول در عهد اورنگ زيب پيوست،  1097 هـ 1686 م به امپراطورى اس
سلسله عادلشاهى نقش بسيارى در توسعه فرهنگ ايرانى داشت ازجمله بناى 
آرامگاه مقبره ابراهيم دوم كه گنبد آن با گنبد سن پيتر در رم قابل مقايسه است 

(هاليستر 130).
ــله هاى وابسته جانشين بهمنيان دكن در شرق  نظام شاهيان احمدنگر از سلس
ــود را متعهد به ارتباط با دربار صفوى و رواج فرهنگ ايران  بمبئى بودند كه خ
و تشيع در دكن مى دانستند و تشيع مذهب رسمى دولت آن ها بود و در 1044 
ــدند. قطب  ــلامى مغول هند گوركانيان ش ه ـ 1633 م ضميمه امپراطورى اس
ــله هاى وابسته به بهمنيان دكن و  ــاهيان گلكنده از تبار ايرانى از ديگر سلس ش
ــين آن ها پس از سقوط بودند كه به وسيله سلطان قلى تركمن از طايفه  جانش
ــدآباد همدان به دنيا آمد و به دكن مهاجرت كرد؛ در 917 ه  قراقوينلو كه در اس
ــد و مذهب شيعه امامى را مذهب رسمى دولت خود  ــيس ش ـ در حيدرآباد تأس
ساخت او خود را وابسته شاه عباس صفوى مى دانست و به نام شاه ايران خطبه 
نماز جمعه مى خواند، قطب شاهيان و عادلشاهيان با ثروت هنگفتى كه داشتند 
بناهاى بسيارى از جمله «عاشـورا خانه» و باغ هايى به سبك معمارى ايرانى 
ساختند و نقش اساسى در توسعه ادبيات فارسى و ايرانى سازى هند جنوبى ايفا 

كردند. (با سورث، 613) پايتخت قطب شاهيان قدرتمندترين مركز توسعه ادبيات 
فارسى و فرهنگ ايرانى بود.

  امپراطورى اسلامى تيموريان و اوج گسترش فرهنگ ايرانى در هند
دولت مغول هند (932 ه ـ / 1274 ه ـ / 1525م / 1851) (گوركانيان، تيموريان 
ــين بابر بنيان گزار اين سلسله، نزد شاه  ــيله همايون جانش هند، بابريان) به وس
طهماسب متعهد به گسترش تشيع و فرهنگ ايرانى در هند شد. پسر او اكبر كه 
از مادرى ايران متولد شد، ايرانيان بيشمارى را دربار خود جمع كرد، گوركانيان 
روابط بسيار دوستانه با صفويه داشتند در دربار آن ها عناصر ايرانى، ترك در كنار 
هم كار مى كردند و حكمرانان شيعى دكن با آن ها همكارى مى كردند، شاهان 
گوركانى خود به زبان فارسى سخن مى گفتند، همايون با دو زبان فارسى و تركى 

شعر مى سردود، از جمله رباعى نادعلى؛
ماييم ز جان بنده ي اولاد على/

چون سر ولايت از على ظاهر شد/
هستيم شاد با ياد على 

كرديم هميشه ورد خود نادعلى
ــمى دولت گوركانى بود و بزرگانى از علماء و شعراي شيعه ي  ــى زبان رس فارس
ــتند از جمله در عصر  ــئوليت هاى مهم به عهده داش ايرانى در دربار آن ها مس
ــعراى بهار دربار او را دربار ثانى بلكه دربار اصلى ايران  اكبرشـاه كه ملك الش
ــت (تتوى، مقدمه، ص 1) در عصر گوركانى آثار ماندگارى در ادب  ــته اس دانس
فارسى خلق شده، از جمله كتاب تاريخ الفى به دستور اكبرشاه به وسيله هفت تن 
از علماى ايرانى شيعه تدوين شد. در عصر شاه جهان اثر ايرانى تاج محل بنا شد.

آخرين دولت هاى اسلامى هند
پادشاهى شيعى اوََده، در شمال هند در لكنهو تأسيس شد كه خود را متعهد به 
رواج فرهنگ ايرانى مى دانست. نشان رسمى اين دولت شيعى نقش ماهى بود 
كه خسرو پرويز شاه ساسانى در قرن ششم ميلادى برگزيده بود (هاليستر، 173) 
ــيس ده ها امامزاره از جمله امامزاره آصف الدوله در 1198 ه ـ / 1784 م از  تأس
مشخصات فرهنگى اين حكومت ايرانى شيعى است. در روى سكه هاى آن ها 
نقش ماهى حك شده بود (هاليستر، 183) پس از سقوط گوركانيان دولت هاى 
ــنن و فرهنگ شيعى را در هند  ــيس شد كه س كوچكى بر فراز ميراث آن تأس
استمرار بخشيدند؛ از جمله اين دولت ها؛ نوّاب وزيران بنگال (1116 ه ـ / 1178 
ه ـ) است. اين حكومت شيعى از دل امپراطورى گوركانى هند برآمد (باسورث، 
ــتان  ) در ناحيه ي مركزى اس 629) و نواب وزيران. اوََده (1134 ه ـ / 1722 ه ـ
اوتارپرادرش كه شهرهاى اصلى آن لكهنو و كانپور است كه بوسيله سعادت خان 
ايرانى از خراسان تأسيس شد؛ اوََده و پايتخت دولت اوََده، لكهنو محل شكوفايى 

آغاز واقعى ورود اسلام به هند، از راه تشيع و ايران است؛ 
ايرانيانى كه از اولياء، فقهاء، ادبا و سياستمداران در ايالات 
مختلف هند، بوسيله زبان فارسى كه زبان سياست و 
ادب بود، پناه گرفتند و مراتب ترقى و گسترش و توسعه 
فرهنگ ايرانى و اسلامى را در سايه حمايت قدرت هاى 
هندى در شمال و جنوب هند فراهم ساختند
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فرهنگ و زبان و ادبيات فارسى و مذهب شيعه و معمارى هند و اسلامى بود و 
شهر لكهنو اين موقعيت را هم چنان حفظ كرد و مهم ترين مركز شيعه هند شد. 
(باسورث، 632)، ديگر حكومت وابسته گوركانيان كه پس از سقوط گوركانيان 
در حيدرآباد استقلال يافت، دولت نظام هاى حيدرآباد 1137 ه ـ 1367 ه ـ است. 
ــس اين دولت چين قليچ خان در 1132 ه ـ ، حكمران  بزرگ ترين حاكم و مؤس

دكن شد و از امپراطورى اسلامى گوركانى هند لقب آصف جاه گرفت.
 بدين سان هزار سال حضور اسلام و تشيع كه حاكى از ريشه هاى باستانى پيوند 
ايرانى ـ هندى است در دوره اسلامى در قالب دولت هاى ايرانى شيعى وجود خود 
را نشان داد و در عصر صفوى سراسر هندوستان زير نفوذ اين امپراطورى بزرگ 
ايرانى قرار گرفت كه يادآور روابط ايران و هند در عصر امپراطورى هاى ايرانى 
هخامنشى، اشكانى و ساسانى است، تتوى مورخ معاصر صفوى به اين حقيقت 
اشاره كرده است: «هم چنين تمام سواد اعظم هندوستان را از ابتداى آفرينش تا 
امروز كسى در ضبط در نياورده بود و جميع زمين داران هندوستان كه به واسطه 
اعتماد كوه و جنگل اطاعت هيچ يك از سلاطين هندوستان نكرده بود به طوع 
و رغبت در سلك دولت خواهان درآمده... و جميع ممالك هند...» (تتوى، 5905).

مكتب هنرى ايرانى، هندى ـ اسلامى در نمونه ماندگار تاج محل
هنر اسلامى شگفت انگيزترين پديده بين المللى قرون وسطى است كه مظاهر 
ــلام را به بهترين شكل در سراسر جهان ماندگار ساخت. هنر اسلامى  دين اس
ــى فرهنگى) بين ملل مختلف است سهم مكتب هنرى هند  حاصل (همجوش
ــلام كه در هندوستان به ويژه در عهد بهمنيان دكن و دول شيعى ايرانى  ـ اس
جانشين آن ها به ويژه در دكن ثلاثه عادلشاهيان، قطب شاهيان، نظام شاهيان 
و سپس امپراطورى گوركانيان هند شكل گرفت در پهنه وسيع هنرى اسلامى 
ــت؟ هنر اسلامى هنرى خالص نيست بلكه بر فراز دستاوردهاى  چه مقدار اس
هنرهاى بومى هندوستان، ايران، بيزانس، مصر، مغرب و اندلس و سيسيل بنا 
ــت. به طور نمونه در عرصه هنرهاى معمارى اسلامى، ملل گوناگون،  شده اس
آيينه تبليغ اسلام بوده اند، مناره هاى مكعبى سبك مغربى، مناره  هاى استوانه اى 
ــبك ايرانى و هندى به يك اندازه وظايف خود را در اسلامى ساختن فضاى  س
ــهرها ايفا كرده اند. خدمات هنرهاى بومى ملل به شعائر اسلامى بيش از هر  ش
نقطه در امپراتورى اسلامى در ايران و هندوستان محقق گرديده است. به طور 
نمونه اين امر در طرد تنديس نگارى در بسيارى از معابد و مقابر اسلامى از جمله 

در تاج محل خود را نشان داده است.
ــلامى خوشنويسى نماد اصيل و خالص هنر اسلامى است. اين  در تزئينات اس
تزئينات به وسيله خوشنويسان ايرانى به اوج تكامل خود رسيد. از جمله خط ثلث 

براى تزئين بناهاى اسلامى به وجود آمد. اين عالى ترين هنر اسلامى در خدمت 
معمارى اسلامى در هند قرار گرفت و به صورت سنتى تكامل يافت و سه سبك 
خط خوشنويسى «بهارى» (سفادى، ص 32)، «ثلث هندى»، و «نسخ تزئينى 
هندى» محصول تعالى هنر و معمارى اسلامى درهند عهد گوركانى است كه 

بزرگ ترين حامى هنر اسلامى به ويژه خوشنويسى بودند.
عمده ترين مرحله تكامل خوشنويسى ايلامى خود را در انبوه كتيبه هاى تزئينى 
ــى تاج محل متجلى گرديد، حجم آيات قرآنى در كتيبه هاى تاج محل آن  قرآن
را در اوج كاركرد بناهاى مذهبى ايران مانند حرم امام رضا (ع) و حرم حضرت 
معصومه (ع) قرار داده است. آيات قرآنى بيش از هر چيز توجه بينندگان محقق 
از جمله خاورشناسان را به خود جلب كرده است. آن ها تحقيقات مستقلى راجع 
به آيات قرآنى كتيبه هاى تاج محل كه عمده ترين عنصر تزئينى تاج محل است 
عرضه نموده اند. يكى از خاورشناسان كه تحقيقات مفصلى پيرامون تاج محل 
ــى آيات قرآنى در كتيبه هاى تاج  ــت مى نويسد؛ حجم خوشنويس انجام داده اس
محل نسبت به ساير معابد و مساجد و مقابر عصر اسلامى هندوستان در عهد 
مغول چشمگيرتر است. آياتى از پانزده سوره ي قرآن بيش از بيست و دو مفهوم 
ــلامى را بزرگ ترين شاهكار هنر معمارى جهان در كتيبه هاى تزئينى خود  اس
منعكس ساخته است و تاج محل را به عنوان مناره بلند تبليغ قرآن مطرح نموده 
ــلامى  ــت. و اين جايگاهى بس عظيم و بى نظير براى تاج محل در هنر اس اس
ــت. در حقيقت اين سازه برين هنرى به بهترين شكلى بيان هنرى تصوير  اس
ــت موعود و معاد و بسيارى از مفاهيم اسلامى است، در كتيبه در  قرآن از بهش

واژه ورودى تاج محل كه معرف اين بناى با شكوه تاريخى است، آمده است:
Thus the four canals after which the chahar bagh is named 

clearly symbolize the four rivers of paradise mentioned in 

the Quran. Perhaps, like some writers, one should see in the 

raised ornamental pool at the intersection of the canals the 

image of the celestial reservoir of abundance (al-kawthar) from 

which flow, and toward which converge, the four celestial 

rivers seen by the prophet Muhammad during his miraculous 

ascent to Paradise (al-mi’raj). In point of fact, the symbolic and 

allegorical nature of Taj Mahal garden is not surprising, if one 

remembers the funereal nature of the monument it enshrines. 
The passage from the Qu’an inscribed in black marble letters 

on the southern façade of the Main Gate gives unequivocal 

credence to the comparison with the Garden of Paradise, 

اين روح ملل است كه سرنوشت آن ها را تعيين مى كند و 
عناصر مدنيت آن ها را همرنگ خود مى نمايد، سبب اين كه 
هندوستان سرمشق فنون خود را از ايران هخامنشى 
اتخاذ كرد و صنايع يونان نتوانست تأثيرى در آن بنمايد 
اين است كه فنون ايرانى به طرز فكر و روحيات آن ها 
نزديك تر است

گسترش فرهنگ و تمدن ايرانى
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where the appeased souls of the dead find their ultimate refuge:
But O thou soul at peace, 
Return thou unto thy Lord, well-pleased, and well-pleasing 

unto him.
Enter thou among my servants,
And enter thou My Paradise.
The Qu’ran, Surah 89

ــوره 67 سوره ملك در كتيبه هاى تاج محل مورد توجه بسيارى  كاربرد آيات س
از شرق شناسان در قضاوت راجع به سازه اسلامى تاج محل قرار گرفته است، 
در نخستين نگاه نزديك از روبرو به تاج محل، كتيبه هايى كه پيام هاى آسمانى 
ــم مى خورد. اين واقعيت خارجى تاج محل  وحى قرآن را به همراه دارند به چش
ــتان در ارائه وحى قرآنى در زيباترين  حاكى از حقيقت وجودى مرواريد هندوس
سازه هنر ايرانى ـ هندى است و گويا كتيبه هاى قرآنى آن برگ هايى از نسخه 
خطى قرآنى است كه در كنار رود جمنا به بهترين شكل تجلى پيدا كرده است.

قوس شكسـته ايرانى و تحول در تركيب و ماهيت مناره هاى اسـلامى 
در تاج محل

ــت كه در هنر بومى ملل  ــلامى اس عنصر قوس از عناصر كالبدى معمارى اس
مختلف مسلمان اشكال مختلفى از آن به كار گرفته شده است. اما اين عنصر 
ــترده و حفظ اصالت هاى بومى، همواره به عنوان عنصرى از  در عين تنوع گس
هنرهاى اسلامى معرفى شده است و به عنوان شيوه اى خاص از توليد و آفرينش 
ــت. هنر اسلامى به طور  ــلامى مورد توجه قرار گرفته اس ــتقل هنر اس آثار مس
يكسان از قوس هاى كولى دار مغربى ـ اندلسى، قوس هاى «پاتو دور تمام نعل 
اسبى»، در مصر و قوس هاى ايرانى شكسته در آثار اسلامى ايران و هندوستان، 
به ويژه در تاج محل استفاده كرده است، از ويژگى هاى بارز معمارى مكتب هند 

ـ اسلام  به كارگيرى گسترده قوس هاى شكسته ايرانى است. 
ــلامى است دوره اى از تكامل خود را در  مناره كه از عناصر كالبدى معمارى اس
ــلامى طى كرد. مناره هاى اطراف مقابر تدفينى در هندوستان  مكتب هند اس
در ادامه سبك مناره هاى ايرانى رايج در ماوراء النهر مانند مقبره امير اسماعيل 
سامانى (د 294 ه) و مقبره ي تيمور در سمرقند و مناره هاى سر در ورودى مدرسه 
ــول» در بخارا و مدارس و مقابر «خيوه» از جمله مناره كلان در  «خليف نيازك

«خيوه» است (مانزو، ص 40).
ــتوانه اى ايرانى تحولات خود را در طول تاريخ در شهرهاى ايران  مناره هاى اس
مركزى و در ماوراءالنهر تا هندوستان پشت سر گذاشته است و سرانجام انواعى 
بديع و بى نظير از مناره ها از حيث فرم و تركيب مناره در عهد گوركانى و به ويژه 
در تاج محل به وجود آمد، به طورى كه وجود چهار مناره در چهار گوشه صفه 
ــت و تأثيرات  ــلامى در عهد گوركانى اس عمارت از خصوثيات مكتب هند ـ اس
ــبكى  ــراى فضاى عمارت مزار ايجاد مى كند. به پيروى از س ــگفتى ب روانى ش
ــدوده مجموعه تدفينى را تعريف  ــاج محل مناره هاى اصلى مح صفوى، در ت
مى كنند با رديف هايى از مناره هاى بسيار لاغر كه در نماى مقبره تركيب شده اند 
و خط بام را به زحمت مى شكنند تكميل شده اند (براند به كارگيرى مناره هاى 
لاغر در مزارهاى هند را به تزئين كيك با شمع تشبيه كرده است. ر ه ك: براند، 
ص 163). تركيب مناره هاى لاغر در مناره هاى اصلى مزار نيز در حرم حضرت 
معصومه (س) در قم كه قديمى ترين باغ ـ مزار ايرانى است با به كارگيرى بيست 

و دو مناره بسيار كوچك لاغر صورت گرفته است و اين مرحله اى از تحول در به 
كارگيرى مناره ها در بناهاى اسلامى است، كه تغيير نهايى ماهيت مناره اسلامى 

و كارآيى آن در مزارهاى هندى عهد گوركانى صورت گرفت.

ريشه هاى ايرانى تاج محل و توسعه معمارى صفوى درهند
ــته هاى محققان معاصر هنوز جاى بسيارى براى نزاع درخصوص ميزان  در نوش
تأثير سازه تاج محل از غرب مسيحى و ايران اسلامى وجود دارد. براند كوشيده 
ــطى به نام  ــيحى قرون وس ــازه تاج محل را تقليدى از معابد مس ــت كه س اس
«مارتيريم» معرفى كند. او مى نويسد: «در شرق دور در حوزه ي نفوذ مغولان هند 
شمالى نوعى بنا بر تارك تاج محل قرار دارد كه كارفرمايان را به عنوان كوشك 
تفريحى در زمان حياتشان و به عنوان قبرى پس از مرگشان به كار مى آمد. اين 
بيان اخير درباره موازنه بين خانه و قبر انتخاب «مارتيريم» را به وسيله مسلمانان 
روشن مى سازد (براند، ص 267). ميلوبيچ، كخ و ديگران نيز مطالبى در خصوص 
نفوذ معمارى ايتاليايى و فرانسوى در تاج محل گفته اند، اما ريشه هاى ايرانى در 
محيط پيدايش تاج محل در هنگام پيدايش يعنى معاصر روح تكامل هنر معمارى 
اسلامى عهد صفوى، به حدى است كه از تاج محل فقط مى توان به عنوان اثرى 
ــه ها به گسترش معمارى عصر هخامنشى در هند و  ايرانى نام برد. از حيث ريش
تداوم آن در عصر پارتى و ساسانى بايد اشاره كرد كه مورد توجه بسيارى از محققان 
ــان بزرگ متخصص در تاريخ معمارى ايران پروفسور پوپ را  از جمله خاورشناس
به خود جلب كرده است. او در مورد تداوم هنر معمارى هخامنشى مى نويسد: «در 
معمارى هخامنشى موفقيت هاى اساسى معمارى سومر، بابل، آشور به كار گرفته 
شد ولى نقشه و اجرا اساساً ايرانى است. با فروپاشى شاهنشاهى هخامنشى بر اثر 
حمله اسكندر معمارى هخامنشى كه از هدف رهبرى و پشتيبانى سخاوتمندانه 
محروم مانده بود به نظر مى رسيد كه بايد به صورت امرى كهنه درآيد و با ورود 
سبك هاى هلنيستى و شيوه هاى ناآشنا با سنت هاى ساختمان ايرانى ناتوان شد و 
نهادهاى جمعى براى ساختن بناهاى بزرگ متروك ماند ولى بااين كه براى مدت 
كوتاهى ايران به صورت كشورى مستقل نتوانست باقى بماند اگر حيات سياسى 
آن مضمحل شد نيروى زندگى، مفاهيم و فنون والاى آن از ميان نرفت. هند كه 
از هزاره سوم از رشد شهرنشينى چشمگير برخوردار شده بود تحريكات خلاق و 
مهارت هايى را كه از فلات ايران مى آمد مشتاقانه پذيرا شد (پوپ 43). نخستين 
ــقوط تخت جمشيد، بناى شهر هندى «پاتالى پوترا»  محصول ايرانى نزديك س
كه بر اساس كاخ آپادانا ساخته شد، بناها در باغ بزرگ با درختان و چشمه ها قرار 
ــت كه يادآور پرديس هاى ايرانى بود، به ويژه اين امر در خور توجه است كه  داش

ستون اين بناهاى هندى همه گرايش ايرانى را نشان مى دهند.
نشانه هاى سبك هاى ايرانى در هند در دوران پادشاهى آشوكا (277ـ264ق م) 
متنوع تر و فراوان تر است، معمارى اين دوره الهام گرفته از هخامنشيان تا حدى 
ــد (پوپ، ص 43 و 45). در  ــليقه ها و عادات صنعت گران بومى تعديل ش با س
طى چند قرن در سبك هاى هندى مستحيل گرديد در جريان هند به صورتى 
جدى غنى شده است و سنت بزرگ هخامنشى به ريشه هاى جديد پيوند خورد 
ــى، سنت هاى بومى هند،  به دنبال اين وحدت ايرانى ـ هندى دوره ي هخامنش
هيچ گاه سنن يونانى و ساير سنن معمارى ملل ديگر را نپذيرفت. (شيپمان، ص 
ــرفت خود ادامه داد، پديده  ــا با مفاهيم هنر معمارى ايرانى به پيش 125) و تنه
تحول و تكامل هنر ايرانى در آثار هندى در عصر اشكانى به وسيله ي تحول هنر 

پارتى در هند استمرار يافت.
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استمرار ويژگى هاى هنر باستانى ايران در تاج محل
مهم ترين ويژگى هنر پارتى روبه رونگرى (مقابل نگرى)، نازك كارى ها و تزئين 
ديوارها با روح مذهبى و مقيد بودن به خطوط مستقيم و مورب در معابدى است 
ــى، ج 4، ص 251). اين ويژگى ها به ويژه  ــده اند. (رجب ــه در كنار رودها بنا ش ك
ــازه اسلامى تاج محل هند هويدا  ــلامى در س روبه رونگرى بيش از هر اثر اس
شده است، هنر ساسانى كه بسيارى از ويژگى هاى آن در عصر اسلامى امتداد 
پيدا كرد مانند هنر پارتى از اصل مقابل نگرى جبهه نمايى تبعيت مى كند. (تاريخ 
ــه هاى هنر هند به تداوم  ايران، كمبريج، ج 3، ص 35 و 39) اين كه چرا ريش
هنر ايران باستان در هندوستان باز مى گردد، مورد توجه برخى محققان از جمله 
گوستاو لوبن فرانسوى قرار گرفته است. او در طرح مسأله اى استدلال مى كند 
ــتان تنها از هنر ايرانى متأثر شده است و تأثيرات  ــلامى در هندوس چرا هنر اس
يونان، بيزانس و ساير ملل را نپذيرفته است و تداوم پيدا نكرده است؟ و تنها تأثير 
ــت. در پاسخ مى نويسد: زيرا روحيات ملت ايران و هند به  ايرانى باقى مانده اس
هم نزديك تر و پيشينه عمارات هند مانند تمام ابنيه شرق قبر از هر چيز دينى 
است. (گوستاو لوبن، ص 133) و اين روح ملل است كه سرنوشت آن ها را تعيين 
مى كند و عناصر مدنيت آن ها را همرنگ خود مى نمايد، سبب اين كه هندوستان 
سرمشق فنون خود را به سهولت از ايران هخامنشى اتخاذ كرد و صنايع يونان 
نتوانست تأثيرى در آن بنمايد اين است كه فنون ايرانى به طرز فكر و روحيات 
آن ها نزديك تر است، بارها سلاطين هند سعى كردند صنايع و هنر يونان را به 
ــخاص از بين رفت زيرا تباين و تغاير  ــتند و با رفتن اش هند بياورند ولى نتوانس
شديدى ميان صنايع و هنر مزبور و ساختمان فكرى ملت هند موجود بود. حتى 
در دوره اسلامى نيز ابتدا ايران از فنون اسلامى متأثر شد و بعد از اين كه داراى 
يك فن ممزوج از سليقه ي عرب و ايران پديد آمد آن را به هندوستان انتقال داد 
و فنون ايران مسلمان سرمشق صنايع هندوستان واقع شد، هندى ها در ذوق و 
سليقه در قديم از فن يونانى و در عصر حاضر از فنون اروپايى اجتناب دارند. براند، 
نيز تا حدى متعرض اين مطلب شده است كه منشاء مقابر اسلامى و نهادهاى 
تدفينى اسلامى متأثر از مقابر پيش از تاريخ «تپه ها يا پشته هاى اروپايى» و يا 
ــا «كاتاكوم يهودى» يا «زيرزمين  ــتووياى هندوان» و يا «اهرام مصر» ي «اس
اتروريايى» نيست! (براند، 267) او ريشه اين مقابر اسلامى را به نوعى آرامگاه 
در شرق اسلامى به ويژه در آناتولى و ماوراء النهر و شمال ايران بازگردانده است 
كه برج آرامگاهى نام داشت و با دقت در جزئيات، نسخه اى از يك چادر يادبود 
ــرق دور بود كه در سير تكاملى و دگرگونى به عناصر ذاتى خود در  تركمان ش
ــكل آرامگاه هاى ايرانى، برج آرامگاهى، و چهارگوش گنبدپوش  معمارى به ش
رسيده است. اين آرامگاه ها سرانجام در عصر صفوى كه مقابر و نهادهاى تدفينى 
جاى خود را به مقابر اولياء و مقدسين دادند الگوى نهايى خود را پيدا كرد. عرصه 
اين گونه مقابر معمولاً خيلى بزرگ و مشتمل بر بناهاى فرعى، حياط هاى مجاور 
يكديگر و باغ هاى گسترده بود نظير آن ها در «چاربكر» در بخارا يا مزار اردبيل 
است. (براند، 294) علاقمندى مكتب هند و مسلمان به استمرار هنر ايرانى در 
ــاه عباس  ــاهكارهاى عصر صفوى به ويژه عصر ش تقليد كامل تاج محل از ش
ــهر اصفهان را با محوريت بناى چهار باغ به عنوان پايتخت برگزيد،  اول كه ش
مشاهده مى شود. شاهكارهاى عصر صفوى حاصل قرن ها تجربه هنر معمارى 
ــت، اين سازه هاى ايرانى عصر صفوى از  ايرانى را يكجا در خود جمع نموده اس
ــيزده ميلادى رو به مقبره سازى  ــوى حكمرانان مسلمان هند كه از سده س س
آوردند، مورد تقليد كامل قرار گرفت. (علام، ص 272) و باغ ـ مزارهاى بزرگى 

از جمله تاج محل كه انحراف از هنر ارتدكس صفوى در آن بسيار اندك است. 
ــله مراتب، اصل تقارن و تناسب كه ويژگى  (بوركهارت، 184، 100) اصل سلس
ــت، اين اصول كه اركان اصلى خلق هر اثر برين  و ابتكار خاص هنر ايرانى اس
هنرى است، (هوار، ص 101) همواره حضور مستمرى در معمارى ايرانى داشته 
است از باغ هاى هخامنشى كه داراى طرح هاى مستطيل شكلى بود (پوپ، ص 
246) با خيابان هاى درختكارى متقارن مانند نمونه قبر كوروش و «مقابر زنان» 
در نزديكى آن در دشت مرغاب (معروف به مقبره مادر سليمان) تا شاهكارهاى 
معمارى عصر صفوى، تناسب، استحكام، شوق و خلاقيت و لذت و قدرت ميراث 
معمارى ايرانى بود كه همه عناصر تكاملى خود در طول تاريخ را در تاريخ را در 

تاج محل به عنوان يك حقيقت جامع معنوى به نمايش گذاشت.
و تاج محل درخشش وجود مطلق از ميان پوشش جهان، حسى بود كه تناسب 
ــمبلى ماندگار از هنر اشراقى ـ ايرانى به جا  ــتقيمى با زيبايى پيدا كرد و س مس
گذاشت كه وظيفه آن القاى وحدت وجود از طريق كاربرد هنرى اصول تناسب، 

تقارن و تعادل بود.
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